
 

 

 

 

  
  
  

  

  شاهنامهها در  شده از فرهنگ چهار ترکیب فوت
  )استادیار دانشگاه پیام نور اورمیه(سجاد آیدنلو 

  
شده گنجینـۀ سرشـاري از لغـات و ترکیبـات       گونه که بارها گفته و نوشته همان شاهنامه

 8000حـدود   ـ ـ هاي نامنقّح البتهّ در چاپ ـ متنوع است و بر اساس یک بررسی آماري
از این روي . )357، ص 1374فر  معین (مورد استعمال در آن وجود دارد  373932واژه با 

 یـا  نویسیِ فارسی شاید بتوان کمتر فرهنگی را یافت کـه در آن شـاهد   در تاریخ فرهنگ
  .شواهدي از سخن فردوسی نقل نشده باشد

دیگـر   از یک سو و از سـوي  شاهنامهها، ترکیبات و تعابیر  با وجود این، فراوانیِ واژه
تی از تـاریخ فرهنگـی و اجتمـاعی    در برهۀ بلندمـد  ـ نیز نقّالیو  ـ خوانی شاهنامه رواج

است کـه تـا    ایران که نتیجۀ آن آشنایی کلّی و سطحی با زبان فردوسی بوده، سبب شده
حدودي از دقّت در ظرایف و نوادرِ کاربردهاي لغوي فردوسی کاسته شود و به تبع آن 

هاي تخصصیِ حماسـۀ   هاي عمومی و فرهنگ نامه از لغت شـاهنامه ي ها یا شماري از واژه
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معانی درسـت بعضـی از لغـات و ترکیبـات آن      یا ملّی ایران فوت شده و یا اینکه معنی

  .است  ثبت نشده
و  شـاهنامه  غیرمعتبـر  هاي نویس نویسان پیشین از دست افزون بر این، استفادة فرهنگ

هاي کهـن، اصـیل و    توجهی به صورت آن در بی غیرعلمی هاي در دوران معاصر، چاپ
-63 ، ص1388خطیبی   باره دراین(است   درست کاربردهاي فردوسی بسیار تأثیرگذار بوده

محمود امیدسـالار و  (انتقاديِ خالقی مطلق و همکارانشان  ـ و با انتشار تصحیح علمی .)41
هـاي   ایـن چـاپ از دربایسـت   هـاي   بـدل  تأملِ چندباره در متن و نسخه) ابوالفضل خطیبی

و نهایتاً فرهنگ بـزرگ و جـامع زبـان فارسـی      شـاهنامه گریزناپذیرِ تدوینِ فرهنگ کامل 
که البتهّ سه مورد  ـ شاهنامهاستعمال  در این گفتار کوتاه چهار نمونه از ترکیبات کم. است

این  .شود طرح و بررسی می  ـ هاي پیش از تصحیح خالقی مطلق نیز آمده آنها در چاپ
کـه   اي دقیق و شواهد دیگرِ آنها چنـان هاي فارسی نیست و یا معن ترکیبات یا در فرهنگ

  .است  باید مورد توجه قرار نگرفته
  

  به گردن برآوردن
چندین بار با مفعول گرز و تبر و سـنان بـه کـار    » به گردن برآوردن«ترکیب  شـاهنامه در 

افزارها بر دوش براي آسـانی حمـل    زمین موارد به معناي نهادن این رو در ا رفته است
  1:آنها و نیز آماده بودنشان براي استفاده در نبرد است

    
                                                   

  :هم آمده است» بر کتف نهادن گرز«تعبیر  شاهنامهبراي این کار در ) 1
ــران    ــسِ پشــت ایشــان دلاور س   پ

  

  گــرز گـــران  نهادنــد بــر کتـــف  
  

  )           138، ب 114، ص 2، ج 2009 خالقی( 
هفـت  ( .»و پیاده به میـدان آمـد   گرز سام را بر گردن گرفت... رستم« :نیمنیز می خوا هفت لشکردر طومار نقّالی 

 )388 ، ص1377 لشکر
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ــان   ــتش میـ ــدار بسـ ــرّ جهانـ ــه فـ   بـ

  

ــرآورد  ــردن بـ ــه گـ ــران  بـ ــرز گـ   گـ
  

  )32، ب 37، ص 1، ج 2009 خالقی(
  بـه بــالا شــود چــون یکــی ســروِ بــرز 

  

ــرآرد  ــردن بـ ــه گـ ــرز  بـ ــولاد گـ   ز پـ
  

  )96، ب 61، ص 1ج (
ــود ز  ــس خ ــپر  ز ب ــن س ــن و زری   ری

  

  رخشـــان تبـــر بـــه گـــردن بـــرآورده
  

  )51، ب 71، ص 2ج (
ــان   ــر عنـ ــد ز بربـ ــون او برگرایـ   چـ

  

ــرآریم  ــردن بـ ــه گـ ــنان بـ ــر سـ   یکسـ
  

  )303، ب 90، ص 2ج (

استعمال شده که مورد و معنايِ این کاربرد  شاهنامهدر  هم دو بار» به گردن برآوردن«
ست در نبرد تن به تن و سهمناك رسـتم و  نمونۀ نخ. آن با شواهد مذکور متفاوت است

    :دیو سپید است که سرانجام تهمتن پس از کشمکشی سخت
ــیر    ــرهّ ش ــتش ن ــت و برداش ــزد دس   ب

  

ــردن بـــرآورد   و افگنـــد زیـــر بـــه گـ
  

  )580، ب 43، ص 2ج ( 

    :شاهد دوم هم در پیکار رستم و پولادوند است
  وزان پــس بیازیــد چــون شــیر چنــگ 

  

ــی    ــال جنگ ــر و ی ــت آن ب ــگگرف   پلن
  

ــرآورد   ــردن ب ــه گ ــین  ب ــر زم   و زد ب
  

  همـــی خوانـــد بـــر کردگـــار آفـــرین 
  

  )2780و  2779، بیت 278و  277، ص 3ج ( 

هـاي   هـاي نگارنـده در هـیچ یـک از فرهنـگ      در حدود بررسی» به گردن برآوردن«
بـه گـردن   «معـادل   شـاهنامه و فقط در یکـی از شـروح    2عمومی و تخصصی ثبت نشده

؛ 135 ، ص1380 فردوسـی  (اسـت    معنا شده» با گردن بر زمین زدن«دانسته و » درآوردن
در شـاهد اول و پیشـوند   » بزد دسـت و برداشـتش  «که به قرینۀ  )640 ، ص1389 فردوسی

                                                   
 )696، ص 1377ولف  ( .نامۀ بسامدي خویش تنها کاربرد نخست آن را داده است ولف در واژه) 2
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زند که با توجه به کـاربرد   نگارنده حدس می. درست نیست» برآورد«در » بر«استعلاییِ 

افزارهـا، شـاید در    براي رزم» و دوش تکیه دادن بر گردن«به معناي » به گردن برآوردن«
دادن گـردن و بـر دوش    گاه قـرار  کردن از زمین با تکیه بلند«این دو نمونه نیز به معنی 

بـراي  ( استگیري  کن در اصول کشتی باشد که تقریباً مشابه و معادلِ فنّ درخت »گرفتن
 تـر  دیگر و نامحتمـل گمان . )390 ، ص1386رایگان تفرشی  این فن و دیدن تصاویر اجراي آن 

 »برافراشـتن  بر سرِ دست بلند کردن و از گردن بـه بـالاي سـر   «این است که در معناي 
  )بالا بردن وزنه بر فراز سر خویشبرداران هنگام  همانند حالت وزنه( .باشد

در خان هفتم رستم به » به گردن برآوردن«خوانی و نقّالی نیز  شاهنامهظاهراً در سنّت 
در گزارش نبرد رستم و  طومار هفت لشـکر است، زیرا در   شده یر دانسته میاین معناي اخ

هفـت  ( »بر زمین زد بر بالاي سر بردهرستم خدا را یاد کرده و دیو را از زمین برکند و «دیو سپید آمده 

به کردي گورانی هم که از آثـار سـدة دوازدهـم     شاهنامهدر ترجمۀ . )173 ، ص1377 لشکر
برگردانـده  » برِد نه بـان سـر بـداش   «در این داستان به » برآوردن به گردن«هجري است 

 ، ص2 ، ج1389 کـردي  شـاهنامة  (. است» به بالاي سر برد و نگه داشت«که به معناي  شده
49(  
  

  کرناي تهمورث
در داستان بیژن و منیژه هنگامی که رستم و گردان ایران خـود را بـه هیئـت بازرگانـان     

نـاي  کرّ«بروند و بیـژن را برهاننـد، غوغـاي کـاروان بـه بانـگ       تا به توران  آورند درمی
    :تشبیه شده است» تهمورث

  از آن هـــوي هـــوي و جرنـــگ دراي
  

ــردار  ــه کـ ــورتیبـ ــاي طهمـ ــرّه نـ   کـ
  

  )874، ب 369، ص 3ج (
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ویژة تهمورث نیست ولی در » کرناي«در منابع کهن و معتبر ظاهراً سخنی از 

کرناي «از  ـ است) احتمالاً از عصر صفویه(تأخرّي که البتهّ متن م ـ نقّالی مةاسکندرنا
اي  نقارخانه« :است  و نفیر جمشیدي یاد شده اسکندري/ در کنار طبل افلاطونی» طهمورثی

و نفیر  کرناي طهمورثیرا به نظر درآورد که در یک جانب او طبل افلاطونی نهاده و در یک جانب دیگر 
صداي «و  )501 ، ص1388 اسکندرنامه( »جا چیده ي همهجمشیدي و سنج کیامرثی و علم اژدهاپیکر

 همان، ص( »و نفیر جمشیدي و علم کاویانی را به جلوه درآوردند کرناي طهمورثیطبل اسکندري و 
است که اهورامزدا به جمشید  داديونديِ مذکور در »سوورا« همان» جمشیدي نفیر«. )509
طبل «). 48-50 ، ص1355 تفضّلی  باره ندرای(است   اي ناي بوده دهد و محتملاً گونه می

است که آن   کوس مخصوصی بوده) اسکندرنامه(بر گزارش همین متن  نیز بنا» اسکندر
کوبیدند  بود و هرگاه که با دوال هفده من بر آن می  ساخته» به علم حکمت«را افلاطون 

 هم به این طبل شاهنامهدر . )234 ، ص1388 اسکندرنامه (رفت  بانگش تا هفده فرسنگ می
    :است  و صداي بلند آن اشاره شده ـ که از پوست شیر ساخته شده ـ

ــر   ــرم هزب ــودش ز چ ــوس ب ــی ک   یک
  

ــر   ــتی از ابـــ ــه آواز او برگذشـــ   کـــ
  

  )602، ب 46، ص 6ج ( 

جمشـید و طبـل اسـکندر    ) نفیـر (در کنار سووراي » کرناي طهمورثی«به قرینۀ ذکر 
اسـت ولـی چگـونگی و      بلند و مهیبی داشـته ویژه هم بانگ  توان گفت که این نايِ می

همچنـین بـودنِ ایـن ترکیـب     . هاي آن برخلاف دو ابزار دیگر فعلاً معلوم نیست ویژگی
دهد که در  می ی بر قدمت و اصالت آن است و نشانگواه شاهنامهدر ) کرناي تهمورث(

لذا نباید  ؛است  هبه هیاهوي بسیار قرار داد بوده که آن را مشبه  شده زمان فردوسی شناخته
 یـا  را به دلیـل متـأخرّ بـودن شـواهد دیگـر آن و نبـود نمونـه       » کرناي تهمورث«احیاناً 
ه، عامیانـه و  برسـاخت هاي کاربردش در متـون قـدیمیِ تـاریخی و ادبـی، ترکیبـی       نمونه

هـا   در سنّت داستانیِ ایران ابزارهاي مخصوصی به برخـی شخصـیت  . پیشینه انگاشت بی
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گـرز گـاوپیکر فریـدون، درفـش      ماننـد (اسـت    نسـبت داده شـده  ) وانـان شاهان و پهل(

تواند یکی از  نیز می» کرناي تهمورث«و ...) اژدهاپیکرِ رستم، جام کیخسرو و جمشید و
رغم بسـیاري از هماننـدانِ آن، در مآخـذ     هايِ داستانی باشد که به این مضاف و منسوب

  .داش وجود ندار شده توضیح روشنی درباره بررسی
  

  کلاه عادي
اقامتگاه . است رسیده  نام یکی از قبایل عرب بوده که نژاد آنها به حضرت نوح می» عاد«

خود را در جهـان نیرومنـدتر از    )15/ فصلت(کریم  قرآنآنها در احقاف بود و به تصریح 
امـا ایـن قـوم     ،شـود  براي هدایت آنها فرسـتاده مـی  ) ع( حضرت هود. دانستند همه می

گردانند و دچـار عـذاب الهـی     پذیرند و از پرستش خداوند روي برمی را نمی سخنان او
. )575و 574 ، ص1386 ؛ یـاحقیّ 1649 ، ص2 ، ج1387 مصـاحب  (شـوند   می) باد و طوفان(

مجیـد و روایـات اسـلامی،     قـرآن در  پیکري قوم عاد احتمالاً به دلیل زورمندي و بزرگ
به معناي پهلوان، دلاور، بلندبالا و پرتوان به کـار   هاي عامیانه و نقّالی در داستان» عادي«

 »است و صـاحب گـرز گـران اسـت     عاديعظیم مردي پهلوان و شجاع و «براي نمونه . است  رفته
 ، ص1377 لشـکر   هفت( »همراه اوست هژبر بلا نام دارد عاديیک «و  3)341 ، ص1 ، ج1381 بیغمی(

شوند، نبرد  عادیان نامیده می یا اران او که عاديهم سام با شداد عاد و ی نامه سامدر . )436
  )491-653 ، ص1386 نامه سام ( .کند می

در متن آمده که منسوب » کلاه عادي«مصحح خالقی مطلق دو بار ترکیب  مةشاهنادر 
در روایات ایرانـی بـه معنـاي مغفـر     » عادي«و با توجه به شواهد استعمال » عاد«به قوم 

  :لوانانه استبزرگ، شکوهمند و په
  

                                                   
 .اند گذاشته) ؟(علامت » عادي است«، در برابر نامه دارابشادروان صفا، مصحح  )3
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ــپاه   ــدان سـ ــز چنـ ــان نیـ ــا گنجتـ   ابـ

  

ــی و  زره ــاي رومـ   عـــادي کـــلاه  هـ
  

  )1480، ب 113، ص 8ج (
ــاه     ــک ش ــه نزدی ــا ب ــه ت ــد گردی   بش

  

ــرك و  ــلاهزره خواســت از ت ــادي ک   ع
  

  )3043، ب 231، ص 8ج ( 

هـاي دیگـر    نویس هاست و در دست ضبط بیشتر نسخه» عادي کلاه«در این دو بیت 
. انـد  تغییـر داده » رومی کلاه«و » زرین کلاه«ساده و آشناتري چون  هاي آن را به صورت

خالقی مطلق (» گواهی از متون دیگر یافت نشد«که براي این ترکیب  ستا  خالقی مطلق نوشته
اسـت در متـونی     ها نیامـده  که در فرهنگ» کلاهخود عادي«و » خود«اما  ،)53 ، ص2009
ا را بایـد بـه همـراه دو    دارد و آنه يشواهد نامـه  ابومسلمو  بیغمی مةنا داراب، نامه علیمانند 

    .در فرهنگ جامع زبان فارسی ذکر کرد شاهنامه نمونۀ مهم
  چـو شـد تنـگ دشـمن بـه ماننـد بــاد      

  

ــی  ــادي یک ــود ع ــاد   خ ــر برنه ــه س   ب
  

  )6665، ب 299ص ، 1389 ربیع( 

رشیده سلاح «و ) 389ص ، 1، ج 1381 بیغمی( »بر سر نهاده عادي خود کلاه... در پاي علم جوانی«
  )295، ص 1، ج 1380 طرطوسی(. »بر سر نهاد خود عادي... پوشید
  

  کلاه کاغذي بر سر کسی نهادن
    :و یلان و لشکریانِ همراه او در پیکار ایرانیان با خاقان چین

  چنـــین گفـــت رســـتم بـــه ایرانیـــان
  

ــان   ــین را میـ ــد کـ ــر ببندیـ ــه یکسـ   کـ
  

  به جان و سر شـاه و خورشـید و مـاه   
  

ــ ــپاه   ب ــوران س ــه ت ــیاوش ب ــاك س   ه خ
  

  کــه گــر نامــداري از ایــران زمــین    
  

  هزیمــــت پــــذیرد ز ســــالار چــــین
  

ــاه   ــد و چـ ــا بنـ ــر دار یـ ــد مگـ   نبینـ
  

ــلاه   ــذ کـ ــاده ز کاغـ ــر برنهـ ــه سـ   بـ
  

ــت   ــه او شیرخوس ــکر ک ــت لش   بدانس
  

ــوزن آرزوســت   ــرین گ ــنگش س ــه چ   ب
  

  )2101- 2105، ب 234و  233، ص 3ج (
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 -که اشاره خواهد شد -ربیع مةنا علیدر منظومۀ  از مصراع دوم بیت چهارم و شاهدي

شود کـه در گذشـته بـراي تحقیـر و تنبیـه گناهکـاران، مقصـران و دشـمنانِ          معلوم می
گذاشـتند و رسـتم بـه ایرانیـان      ساختند و بر سر آنها مـی  شده کلاهی از کاغذ می گرفتار

شـود یـا زنـدانی     ه مـی دار کشـید   گوید هر کس که از برابر سپاه خاقان بگریزد، یا به می
خواهد شد و یا اینکه به مجازات این ترس و گریز کـلاه کاغـذي بـر سـرش خواهنـد      

  .گذاشت تا رسوا شود
احتمالاً  4گذاشتن نشانۀ تشخصّ و بلندپایگی بوده است یا از آنجایی که کلاه داشتن

گـاه آنهـا را   ارزشـی و ناپایـداري پای   اند بی خواسته افراد می سر با نهادن کلاه کاغذي بر
جاي کلاه رسـمی و آراسـته، کلاهـی از جـنس      نشان دهند بدین معنی که این کسان به

کاغذ دارند که هم به لحاظ مادي ساده و خوارمایه اسـت و هـم دوامـی نـدارد و پـاره      
هم سپاه معاویه بر سر یکی از سرداران امـام علـی    )ق. ه 482سرودة ( نامه علیدر . شود می

گذارند تـا او را خـوار    رنگ می است کلاه کاغذین سیاه  قه که گرفتار شدهبه نام سرا) ع(
    :کنند

                                                   
  :شود دیده می شاهنامه در این شواهدکه  چنان) 4

ــر دســت شــاه  ــوچهر ب   خجســته من
  

ــر کــلاهنشســته  ــه ســر ب   نهــاده ب
  

  )653، ب 130، ص 1ج (
ــد   ــاه آمدن ــاخ ش ــوي ک ــان س   بزرگ

  

ــته و  ــلاهکمربسـ ــا کـ ــد بـ   آمدنـ
  

  )1314، ب 255، ص 1ج (
ــد  ــلاه تهمــتن بیام ــر ک ــر ب ــه س   ب

  

  نشسـت از بــر تخـت نزدیــک شــاه  
  

  )860، ب 63، ص 2ج (
ــذی ــاه  پ ــان و ش ــدندش بزرگ   ره ش

  

  به سـر بـر نهـادي کـلاه    کسی کو 
  

  )31، ب 120، ص 2ج (
ــپاه     ــا س ــدش ب ــذیره ش ــتن پ   تهم

  

ــلاه   ــان ک ــر بزرگ ــر س ــد ب   نهادن
  

  )308، ب 143، ص 2ج (
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ــلاهبکردنـــد همیـــدون ز    کاغـــذ کـ

  

ــیاه   ــران و آن دل س ــو قط ــیه همچ   ...س
  

ــرش    نهـــاد آن کلـــه لعنتـــی بـــر سـ
  

  فـــرو داشـــت در پـــیش آن لشـــکرش
  

  )4262و  4260، ب 192ص  ،1389 ربیع(

ت و تمسخر، رفتار گروهـی از  شیوة خوارداش براي این ـ و تاریخی ـ اي دیگر نمونه
ستیزان شهر اسکندریه در برابر اگروپیا، نوة هرود است که بـراي اسـتهزاي ایـن     یهودي

گذارنـد و در مقابـل او    اي به نام کاراباس تاج کاغـذي مـی   پادشاه یهودي بر سر دیوانه
ي یهـودي  خواننـد کـه منظورشـان همـان فرمـانروا      کننـد و وي را شـاه مـی    تعظیم مـی 

شود در اینجا نیز  که ملاحظه می چنان. )694 ، ص1383 فریزر  براي این روایت(اگروپیاست 
بر گزارشی،  بنا 5.انگیز است نمادي از مهتريِ برساخته، تحقیرآمیز و سخره» تاج کاغذي«

ها در  که باعث شکست ایرانیان از ترکمن - الدوله در دورة قاجار در ایران هم بر سر قوام
نشانند تا بدین صـورت وي را نـزد    می گذارند و او را بر الاغ کلاه کاغذي می - مرو بود

جالب است کـه در  . )816و 815 ، ص2 ، ج1385 پرتوي آملی (همگان رسوا و خوار کنند 
 گساري کلاه کاغـذین  ز به جرم بادههاي زندگی حافظ بر سر این شاعر نی یکی از افسانه

جـاي   نیز از سر کسی کلاه برگرفتن و بـه ها  در میان بختیاري. )817 همان، ص (نهند  می
و ) 518 ، ص1365 مـرادي  شاه (است   آن کلاه کاغذي نهادن به معناي خوارداشت او بوده

کردنـد بـراي    نظمی می خواندند یا بی ها هم بر سر کودکانی که درس نمی خانه در مکتب
  )184 ص ،1368 نجمی ( .گذاشتند تنبیه کلاه کاغذي می

                                                   
ها، احترامات و  را به نماد خوشی» کاغذین/ تاج کاغذي«دو بار ترکیب » وهم سبز«فروغ فرخّزاد هم در شعر  )5

  :دوام به کار برده است وغین، ظاهري و بیهاي در بزرگی
  .آلوده کرد/ فضاي آن قلمرو بی آفتاب را/ تاج کاغذیمو بوي / گنجید تنم به پیلۀ تنهاییم نمی... 
تر  که بر فراز سرم بو گرفته است فریبنده/ تاج کاغذیناز این تقلّب، از این / زدم اگر گلی به گیسوي خود می... 

                                                                         )283و  281ص ، 1381فرخّزاد (نبود؟ 
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به این نکته هم اشاره کرد که استفاده از کلاه به منظور تنبیـه و   براي مزید فایده باید

است بدین صورت که محتسبان کلاهـی را کـه از     اي دیگر نیز رایج بوده تحقیر به شیوه
. گرداندند گذاشتند و در بازار می فروشان می کم آن زنگوله و دم روباه آویزان بود بر سر

 1671 ، ص3 ، ج1361 تبریزي (گفتند  ن کلاه، کلاه زنگله، تخته کلاه و کلاه تخته میبه ای
 و در شعر بعضی شاعران نیز به آن و کاربردش در تعزیر و تشـهیر اشـاره شـده    )1672و
    : است 

  مهـر بـر سـر صـبح اسـت      کلاه زنگلۀ
  

  به عهد خواجه مگر آب کرده است به شیر
  

  )مولانا فهمی( 
ــب   ــاد محتس ــوایی  مب ــر رس ــع به   طب

  

ــۀ  ــلاه زنگل ــو بر ک ــرت هج ــه س ــد ب   نه
  

  6)حکیم شرف الدین شفایی( 

بـر سـر آنهـا    » کلاه دولـت «کردن افراد، گذاشتن   اصطلاح یا روش دیگر براي خوار
دار و  دربارة حسین شربت خيالتوار ةزبدشاهد این کار گزارش حافظ ابرو در . است  بوده

بریده با خنجرش به نشانه پیش امیرزاده اسکندر فرستاد و  امیر صدیق یک گوش او«گرفتاري اوست 
تر به دارالملک شیراز رسانید و در مزار شیخ سعدي او را آرایـش   او را به خلاقت و عذابی هرچه تمام

و  کلاه دولت بر سر نهادندخاتونانه کردند بعضی از ابرو و بروت و ریشش تراشیدند و به گاو نشاندند و 
  7)344 ، ص2 ، ج1380 حافظ ابرو( .»کردند فرین و استهزا میخاص و عام شهر ن

در » کـلاه کاغـذي بـر سـر کسـی نهـادن      «تا جایی که نگارنده بررسی کرده، ترکیب 
» کنایات«است و ظاهراً نخستین بار مجرم در بخش   هاي عمومی فارسی نیامده نامه لغت

را ضبط کـرده  » کلاه کاغذي«نام دارد ترکیب  نامـه  گنجمفصل خویش که  مةشاهنافرهنگ 
 ، ص1355خدیو جم  (» اي کلاه باشد و کلاه زنگله کنایه از تخته«است   و در توضیح آن نوشته

                                                   
 .1708 ص ،3 ، ج1380 بهار براي ابیات  )6
  .108 ، ص1374 شهشهانی  براي دیدن تصاویري از محکومان با کلاه دولت و زنگله بر سر آنها )7



143 
 4نویسی  فرهنگ

 شاهنامهها در  شده از فرهنگ چهار ترکیب فوتمقاله             

 
کـه محـتملاً از   ) تختـه (زیرا کلاه زنگله  ،نماید ولی این توضیح درست نمی ،)794 و 793

با کلاه کاغذي آویختند  شد و زنگوله و دم روباه از آن می ساخته می - و نه کاغذ -چوب
 مـة فرهنگنـا ایـن ترکیـب فقـط در     شـاهنامه هاي تخصصی  نامه از واژه. است  متفاوت بوده

فرهنـگ  در (و شمیسـا   )533 ، ص1382 امیریـان  (است   تألیف صمد امیریان آمده شاهنامه
نیـز آن را  ) نيش ـيهای ادبـی از متـون پ   افتهيفرهنگ بازدر (زاده  و اشرف) ات فارسیاشارات ادبي

 ، ص1 ، ج1377 شمیسـا  (انـد   توضـیح کوتـاهی آورده   شاهنامهذکر کرده و به استناد بیت 
کـلاه  «هم این ترکیب بـه صـورت    فرهنگ عوامدر . )1268 ، ص2 ، ج1386 زاده ؛ اشرف951

بایستی کاري پرده و بدون مجامله و رودر بی«مدخل شده و دو معناي » کاغذي سرش گذاشتن
کـه بـا    )526و 525 ، ص1389 امینی (براي آن داده شده است » کردن دري را انجام دادن، پرده

  .توجه به شواهد و توضیحات این یادداشت معناي نخست درست نیست
  
  منابع

ب بـه منوچهرخـان حکـیم، بـه     ، منسو)نقّالی مةاسکندرناترین نسخۀ  بازسازي کهنه( ،)1388( اسکندرنامه
  .نرضا ذکاوتی قراگوزلو، سخن، تهراکوشش علی

گستر و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،  ، سخننيشيهای ادبی از متون پ افتهيفرهنگ باز ،)1386(رضا  زاده، اشرف
  .مشهد

  .، کرمانشاه، کرمانشاهشاهنامه مةافرهنگن ،)1382( امیریان، صمد
  .ویراست جدید، مازیار، تهران، فرهنگ عوام ،)1389( امینی، امیرقلی

  .کاظم دزفولیان، طلایه، تهرانتصحیح به ، بهار عجم ،)1380( تیک چند بهار، لاله
و فرهنگـی،   علمـی انتشـارات  ، 2 ، چ صـفا االله به تصحیح ذبیح، نامه داراب ،)1381( بیغمی، مولانا محمد

  .تهران
  .محمد معین، امیرکبیر، تهران، به اهتمام برهان قاطع ،)1361( بن خلف تبریزي، محمد حسین

، ش 23 ، سات تهرانيادب ةدانشکد ، مجلّۀ»سووراي جمشید و سووراي ضحاك«، )1355(تفضّلی، احمد 
  .48-50 ، ص4
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  .سنایی، تهران ،5چ  ،و حکمخی امثال يهای تار شهير ،)1385( پرتوي آملی، مهدي

فرهنـگ و ارشـاد   تصحیح سید کمـال حـاج سـیدجوادي، وزارت    ، به خيالتوار  ةزبد ،)1380( حافظ ابرو
  .اسلامی، تهران

، با همکاري محمود امیدسـالار و ابوالفضـل خطیبـی،    های شاهنامه ادداشتي ،)2009( خالقی مطلق، جلال
  .ارم، بنیاد میراث ایران، نیویوركبخش سوم و چه

، دي و 8و 7، ش 25، دورة سـخن ، »نامـۀ مجـرم   از گـنج  شـاهنامه کنایه در «، )1355(خدیو جم، حسین 
  .793-798 بهمن، ص

، )فرهنگسـتان  مـة نانامۀ  ویژه(سی ينو فرهنگ، »نویسی فارسی شاهنامه و فرهنگ«، )1388(خطیبی، ابوالفضل 
  .40-63 ، ص2ش 

  .، سفیر اردهال، تهرانفنون کشتی آزاد و فرنگی گنجينة ،)1386( رایگان تفرشی، ابوالقاسم
  .، تهرانمرکز پژوهشی میراث مکتوب تصحیح رضا بیات و ابوالفضل غلامی،به  ،نامه علی ،)1389( ربیع
  .ترا مهرآبادي، دنیاي کتاب، تهرانبه کوشش می ،)1386( نامه سام
  .516-521 ، فروردین، ص26، ش 3، س ستايچ، »کلاه در فرهنگ بختیاري«، )1365(مرادي، بیژن  شاه

  .تصحیح و توضیح ایرج بهرامی، آنا، تهرانبه  ،)1389( کردی مةشاهنا
  .، فردوس، تهرانات فارسیيفرهنگ اشارات ادب ،)1377( شمیسا، سیروس
  .مدبر، تهران ،رانيپوشش سر در ا تاريخچة ،)1374( شهشهانی، سهیلا

شناسـی   انجمن ایران، به اهتمام حسین اسماعیلی، معین، قطره و نامه ابومسلم ،)1380( طرطوسی، ابوطاهر
  .فرانسه، تهران

  .لیزاده، آیدین، تبریزوین جمشید ع، ویرایش و تدمجموعه اشعار ،)1381( فرّخزاد، فروغ
جـوینی،  بـه کوشـش عزیـزاالله    ، 3ج ، فلـورانس  ةس مـوز ينـو  شاهنامه از دسـت  ،)1380( فردوسی، ابوالقاسم

  .دانشگاه تهران، تهران
تهـران،  به کوشـش عزیـزاالله جـوینی، دانشـگاه      ،6 ، جفلورانس ةس موزينو شاهنامه از دست، )1389(ـــــ 

  .تهران
دفتر ششم با همکاري محمود امیدسالار و دفتر (تصحیح جلال خالقی مطلق، ه ب، شاهنامه، )1386(ـــــ 

  .المعارف بزرگ اسلامی، تهرانة، دایر)هفتم با همکاري ابوالفضل خطیبی
  .ند، آگاه، تهران، ترجمۀ کاظم فیروزم)نيپژوهشی در جادو و د(ن يزر خةشا، )1383(ج فریزر، جیمز جر
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، بـه کوشـش   ام ن پـس کـه مـن زنـده    ي ـرم از اي ـنم، »وسی و لغات عربـی فرد«، )1374(فر، محمدجعفر  معین

  .351-366تهران، ص غلامرضا ستوده، دانشگاه تهران، 
هاي جیبی وابسته به انتشارات  ، شرکت سهامی کتابالمعارف فارسیةريدا ،)1387( مصاحب، غلامحسین

  .ر، تهرانامیرکبی
  .، ارغوان، تهرانشيال پک صد سيتهران در  فةدارالخلا ،)1368( نجمی، ناصر
  .، اساطیر، تهرانفردوسی مةفرهنگ شاهنا ،)1377( ولف، فریتس

 مهدي مداینی، پژوهشـگاه علـوم   -تصحیح مهران افشاريبه ، )1377( )طومار جامع نقّالان( هفت لشـکر 
  .انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

  .، فرهنگ معاصر، تهرانات فارسیير ادبها د واره ر و داستانيفرهنگ اساط ،)1386( یاحقیّ، محمدجعفر
  




